
  دلایل فقهی نجاست سگ در فقه شیعهبررسی 

  ١احسان بروجردی

  چکیده
سگ است. میان مذاهب اسـلامی در  ،شود ن نجس در فقه یاد مییعه ب از آن یکی از مواردی که

در این نوشـتار  اند. اصل نجاست این حیوان و دامنۀ آن اختلاف است، اگرچه غالباً آن را پذیرفته
تحلیـل و  ،ادلۀ اقامه شده از سوی فقهای امامیه مبنی بر نجاست سگ و اقوال موجود در مسـأله

ای مشهور فقیهان نجاست تمام اجزاء این حیوان است اما خدشـه واکاوی شده است. اگرچه فتو
پذیر است. آیات قرآن و عقل مستند این فتوا نبوده و تنها بـه  های آنان امکان ای از استدلال بر پاره

» رجـس«یـا » نجس«شود که بعضاً دلالتشان بر مدعا محل تأمل است. واژۀ  روایاتی استناد می
ه سگ یاد شده نیز به خـودی خـود دلیـل بـرای نجاسـت مصـطلح که در برخی روایات نسبت ب

تواند باشد. در مقالۀ پیش رو، ضمن ذکر اقوال موجود در مسأله، بـه دلایـل هـر یـک  فقهی نمی
پرداخته شده و در نهایت با اثبات نجاست آب دهان این حیـوان، در نجاسـت دیگـر اجـزای آن 

  مناقشه شده است.
  سگ شکاری، اعیان نجسه، ارتطهسگ، سگ، نجاست : کلیدواژه
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  درآمدی بر بحث
دهـد. یکـی از نجاسـات  ای از باب طهارت کتب فقهـی را تشـکیل می بخش عمده» نجاسات«

سنت، به  مورد بحث فقهای مسلمان، نجاست سگ است. شافعیه و حنابله، دو مذهب مهم اهل
؛ ۴٠ص، ١ج ،ق١۴١۴، قدامــه ابن؛ ٩٣ص، ١ج ،ق١۴١۶، شــیرازی( انــد نجاســت ایــن حیــوان فتــوا داده

، ١ج، ق١۴١۵، انس بن مالک( دانند مالک و اتباعش اما سگ را پاک می ١.)٣١٠ص، ١ج ،تا بی، مرداوی
حسـن بصـری، داوود ظـاهری، زهـری و اوزاعـی از  ٢.)١۶١ص، ١ج ،ق١۴٠٠، البر عبد ابن؛ ١١۶ص

، ١ج ،ق١۴١٩، ماوردی( است ای هستند که فتوا به طهارت سگ از آنان نقل شده دیگر فقیهان عامه
، سرخسـی( برخی از حنفیان سگ را نجس العین انگاشته ٣.)۵۶٧ص، ٢ج ،ق١۴٢١، نووی؛ ٣٠۴ص

خورده و آب دهـان آن پذیرفتـه و  و گروهی دیگر نجاست را تنها در مورد نیم )۴٨ص، ١ج ،ق١۴١۴
 نیـز؛ ٢٠۴ص، ١ج ،ق١۴١٢، عابـدین ابـن؛ ٣٢-٣٠ص، ١ج ،ق١٣١٣، زیلعی( اند ظاهرش را پاک دانسته

، تیمیـه ابـن( . حنابله بنابر گزارشی به این دیدگاه گرایش دارنـد)١١، ص١ج ،ق١۴٠۶، جزیری: بنگرید
. رأی سفیان ثوری و لیث بـن سـعد را نیـز مشـابه فتـوای ابوحنیفـه نقـل )۵٣٠ص ،٢١ج ،ق١۴١۶
حـزم  بـه ابن »الکلـب طـاهر«ای بـا عنـوان  . رسـاله)٢٠٧، ص١ج ،ق١۴٢١، البـر عبد ابن( اند کرده

  ٤اندلسی نسبت داده شده است.
در فقه امامیه فتوایی مبنی بر طهارت سگ یافت نشـد و بسـیاری بـر نجاسـت ایـن حیـوان 

چنان که در ادامه نیـز خواهـد آمـد، در جزئیـات و دامنـۀ ایـن  اند؛ اگرچه، آن ادعای اجماع کرده
ها  امـروزه سـگ در زنـدگی انسـانهایی درگرفته است.  نجاست و تفکیک میان انواع سگ سخن

کند؛ از نگهبانی اماکن گرفته تا شکار، محافظت از گله و شناسـایی.  های گوناگونی ایفا می نقش
ها و در معرض برخورد بسیار زیاد با افراد بـوده و  همچنین در جوامع غیرمسلمان، سگ در خانه

ت. از این رو واکاوی نجاسـت هایی را با مشکل روبرو کرده اس مسلمانان ساکن در چنین محیط
                                                           

  فتوای احمد بن حنبل به گونۀ دیگری نیز گزارش شده که در ادامه اشاره خواهد شد.. 1
  خاطر نجاست. بر اساس این نظر، امر به غَسل در مورد سگ تعبدی است نه به. 2
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  گانۀ الفروع موجود است. که در کتابخانۀ شهید علی پاشا در استانبول در ضمن رسائل پانزده



  ۶٧|    عهینجاست سگ در فقه ش یفقه لیدلا  یبررس

 

به بررسی ادلۀ مبتنی بر نجاست سگ کـه از سـوی تنها در این جستار نماید.  این حیوان مهم می
و دیگر مباحث فقهی مربـوط  فقهای شیعه اقامه شده و نیز دلایل معارض آن پرداخته خواهد شد

  .باشد ج میاز عهدۀ این مقال خار )…از قبیل دیه، خرید و فروش و( به این حیوان

  اقوال
الجملـه امـری پذیرفتـه شـده اسـت و قـائلی بـر طهـارت آن  گذشت که نجـس بـودن سـگ فی

تـوان چنـین  شود. با این حال آراء فقهـا در ایـن بـاره را می کلی در تاریخ امامیه یافت نمی طور به
  بندی نمود: دسته
و  نموده ادعای اجماعبر این نظر بوده، بسیاری بر آن  فقهامشهور  . نجاست تمام اجزاء:١

. شـیخ )٣۶۶ص ،۵ج ،١٣۶٢، نجفی( اند عنوان کرده» ضروری مذهب«برخی این مسأله را 
. )٧٣ص ،۶ج ق،١۴٠٧( داند طوسی علاوه بر این دو دلیل، اقتضای احتیاط را نیز همین می

کند یا نه و نیز  در نگاه مشهور، تمام اجزاء کلب، اعم از اجزائی که در آن حیات حلول می
  .آب دهان آن، نجس است و تفاوتی میان انواع سگ نیست

کند  سید مرتضی اجزائی را که در آن حیات حلول نمی . نجاست اجزاء ما تحلّه الحیاة:٢
از معاصرین محمد صادقی تهرانـی . )٢۵ص ،٣ج ،ق١۴٣١؛ ١٠٠ص ،ق١۴١٧( داند پاک می

بیهقی را نیز موافق سـید الدین  . او البته قطب)۵٣ص ،١٣٨۴( نظر است با سید مرتضی هم
  .)۵۶ص ،١٣٧۴، کیدری بیهقی( خواند که ناصواب است می

شیخ صدوق نسبت به کلب صید آب پاشیدن را . تفکیک میان سگ شکاری و غیر آن: ٣
. شیخ طوسی هم در یکی از آثارش به طهـارت محلـی )٧٣ص ،١ج ،١٣۶٣( داند کافی می

در  نیـزعلامه مجلسی  .)١٢ص ،۶ج ق،١۴٠٧( که کلب صید بدان دهان زده فتوا داده است
  .)٢٩ص ،١٣ج ق،١۴٠۴( تمایل به این دیدگاه داشته است یکی از کتبش

های اخیر نیز دو تن از پژوهشگران در نجاست تمام اجزای  در سال. نجاست آب دهان: ۴
 اسـت امـانجاست آب دهـان ایـن حیـوان ثابـت مطابق این دیدگاه اند؛  سگ تردید کرده

اصـالة  بر اسـاسد و باش جز سگان ولگرد و هار، مشکوک می نجاست باقی اجزای آن، به
 اجـزاء تمـامی آیـا ،تـا) بی( احمد ،عابدینی( نمود دبای الطهارة حکم به طهارت آن اجزاء می
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  ١.)تا) یاحمد (ب ،ینیعابد( ؟است نجس ها سگ تمامی
محکـوم بـه طهـارت محسن کدیور سـگ را  . طهارت و وجوب اجتناب از آب دهان:۵

  .)١٣٩١کدیور، ( داند ولی معتقد است باید از آب دهان آن اجتناب نمود می

  هادل
  نجاست تمام اجزاء)( ادلۀ قول اول .١

ای از روایات است. تمسک بـه  پاره اجماع و دلایلی که از سوی فقها بر نجاست سگ اقامه شده
  شود. قرآن و عقل برای اثبات نجاست سگ در تراث فقهی دیده نمی

  . اجماع١. ١
 نـک: فاضـل( در آثار گوناگونی از سوی فقها نسبت به نجاست سگ ادعـای اجمـاع شـده اسـت

، خمینــی؛ ٣۶۶ص ،۵ج ،١٣۶٢، نجفــی؛ ٣٠٧ص، ١ج ،ق١۴٠٣، اردبیلــی؛ ٣٩٢ص، ١ج ،ق١۴١۶، هنــدی
نکته اینکه اجماع ادعاشده مدرکی است؛ یعنی مستند فقها معلوم اسـت.  .)١۵٨ص، ٣ج ،ق١۴٢١

شد مستند آنان بوده لذا اجماع در اینجـا دلیـل مسـتقلی نخواهـد بـود و  خواهد روایاتی که ذکر
  ٢بنابر نگاه مشهور حجت نیست.

  . روایات٢. ١
ای از این روایات تنها به نجاست  د؛ پارهتوان به دو بخش تقسیم نمو روایات دال بر نجاست را می

شمارد. در این قسمت تنها  سؤر سگ اشاره دارد و برخی دیگر همۀ اجزاء این حیوان را نجس می
  شود و روایات دستۀ اول ذیل قول چهارم خواهد آمد. به روایات دستۀ دوم اشاره می

                                                           

@) بـه msoroushmموجود در کانال تلگرامـی نـامبرده: ( نیز در مباحث فقهی خود محلاتی محمد سروش. 1
رسد دیدگاهی مشابه داشته باشد. در تدوین مقالـه از  نظر می مناقشه در ادلۀ نجاست ظاهر کلب پرداخته و به

  دروس مشارإلیه استفادۀ فراوانی شده است.
؛ ١۵١ص ،٣ج ،١٣٧۶دانند؛ به عنوان نمونه بنگرید: کاظمی،  مشهور اصولیین اجماع مدرکی را حجت نمی. 2

  .١٣٨ص ،٣ج ،ق١۴١٩هاشمی شاهرودی، 
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  عبدالملک بن صحیحۀ فضل .١. ٢. ١
 فاصبب جافّاً  مسّه وإن فاغسله, رطوبة الكلب من ثوبك إن أصاب: × أبوعبداالله قال
 ق،١۴١۶حر عاملی، ( بقتلها أمر ×النبي لأنّ : قال المنزلة? بهذه صار لم: قلت الماء. عليه
  ١.)٢۶١ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی،  ؛۴١۵ص ،٣ج

در صورت برخورد لباس با سگ، امر به شسـتن شـده اسـت، لـذا سـگ  تقریب استدلال:
  نجس است.
فقها بر اساس این روایـت . )١۵٧ص، ٧ج ،١٣٧۶، همدانی( ند روایت صحیح است: سبررسی

به استحباب آب پاشیدن بر لباس در صورت برخورد با سگ در حالی کـه رطـوبتی نباشـد فتـوا 
اند. در واقع یک طـرف را  اند اما آب کشیدن لباس در حال سرایت رطوبت را وجوبی دانسته داده

یکی از مباحث مطرح در دانش که  توضیح مطلب ایناند.  گرفتهواجب و طرف دیگر را مستحب 
 ،تـا الـف بی، زنجـانی شبیری( باشد الجمله امری پذیرفته شده می قرینیت سیاق است که فی ،اصول

. بر این اساس اگر امر اول بـر اسـتحباب دلالـت کـرد، )۴٢۴ص ،١٨ج ،١٣۶٢، نجفـی؛ ١١ص ،٣ج
بـرد ولـی در ایجـاد ظهـور در اسـتحباب  امـر دوم در وجـوب را از بـین می قرینیت سیاق ظهورِ 

آب پاشیدن در صورتی که لباس و سگ خشـک باشـند اسـتحبابی امر به اختلاف است. لذا اگر 
باشد، مطابق دیدگاهی لزوماً آب کشیدن در حالت رطوبت نیز مسـتحب نیسـت، بلکـه تنهـا از 

  وجوب افتاده است.
ر این تعلیل، علت شسـتن لبـاس در نابعلیل موجود در روایت است. بنکتۀ دیگر نسبت به ت

 ×بـه قتـل سـگ اسـت. در روایتـی از امیرالمـؤمنین ×صورت برخورد با سگ، فرمان پیامبر
 »لا كلباً إلاّ قتلتـه«ها چنین است:  فرمان دادند و یکی از آن چیزمنقول است که پیامبر اکرم به سه 

س از وفات ایشان دستوری عمومی مبنـی بـر ایـن امـر یافـت . پ)٢٣۵ص ،١٣ج ق،١۴٣٠کلینـی، (
. بنابراین بایـد )۵٠ص ،۴ج ،تا بی، عاملی حسینی( اند شود. فقها نیز فتوا به قتل همۀ سگان نداده نمی

 کـه در روایـت کلِـب سگ خاصی مد نظر باشد؛ از این رو احتمالاتی مطرح شـده از جملـه این
 ،١ج ،١٣٨۴، ایروانی( استهای موذی منظور  سگکه  اینا سگی که هاری دارد) است نه کلْب؛ ی(

                                                           

  آمده است.» غسلها«، »قتلها«جای  ای به در نسخه. 1
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. با این تفصیل، تعلیل بـه یـک )۶۴١ص ،٢ج ،ق١۴١٧، منتظری؛ ١٧٠ص ،١ج ،١٣۶٨، خمینی؛ ٢٢ص
چه پیـامبر بـه قتـل آن آنشود. همچنان که هر  مصلحت دنیوی بوده و استفادۀ نجاست از آن نمی

ل لازم است و  دستور فرموده نیز دلیل بر نجاست آن نخواهد بود. تناسب میان علت و حکم معلَّ
تعلیلات موجود در روایات در فهم ارشادی یا مولوی بودن حکم و نیز الزامی یا غیر الزامی بودن 

  باشد.  آن مؤثر می
 میـرزا جـوادتفصـیل قائـل اسـت؛ ه گذشت، شیخ صدوق میان کلب صید و غیر آن ک چنان

این روایت باشد، چرا که امر به قتـل شـامل کلـب صـید  صدوقدهد مستند  تبریزی احتمال می
مقتضای استدلال، طهارت کلـب ماشـیه و نظیـر آن گردد. با این فرض، ایشان معتقد است  نمی

  .)١۶٧ص ،٢ج ق،١۴٢٩( ها نیز جایز نیست ، چرا که قتل آنخواهد بود

  صحیحۀ محمد بن مسلم. ٢. ٢. ١
 الذي المكان يغسل: قال الرجل? جسد من شيئاً  يصيب الكلب عن ×أباعبداالله سألت
 ،١٣۶۴ طوسـی، ؛١٧٩ص ،۵ج ق،١۴٣٠کلینی،  ؛۴١۶ص ،٣ج ق،١۴١۶عاملی،  حر( أصابه

  .)٢۶٠ص ،١ج
برخورد چیزی از سگ به بدن انسان وجوب شستن آن مکان را بـه دنبـال : تقریب استدلال

  لذا تمام اجزاء سگ نجس است.دارد، 

  صحیحۀ محمد بن مسلم. ٣. ٢. ١
حـر عـاملی، ( يدك فاغسل مسسته إذا: فقال السلوقي? الكلب عن ×أباعبداالله سألت
  .)٣٠٨ص ،١٣ج ق،١۴٣٠کلینی،  ؛۴١۶ص ،٣ج ق،١۴١۶
سگ تمام بدن در صورت مس سگ شکاری باید دست را آب کشید، لذا  :تقریب استدلال
  شکاری نجس است.

 ق،١۴٢٩؛ تبریزی، ١۵٧ص، ٧ج ،١٣٧۶همدانی، ( دو حدیث از حیث سندی صحیحند: بررسی
مر به غسل در مطلق مس سگ است؛ چه دست و سگ خشک باشند و چـه یکـی ا. )٧٧ص، ٢ج

سگ و دست) خشک بودن است؛ بـا ایـن ( یا هردو تر. حالت متعارف و معمول در هر دو طرف
صورت برخورد با سگ در حالی که رطـوبتی سـرایت حال فقها به وجوب آب کشیدن دست در 
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اما از این روایت وجـوب شسـتن در صـورت سـرایت رطوبـت را اسـتفاده  ،اند نشود، فتوا نداده
اند. در واقع روایت را به موارد غیرمعمول حمل کرده و اساساً برخـورد در صـورت خشـک  کرده

البتـه در  نیـز مطـرح خواهـد بـود. اند. این مطلب نسبت به روایت پیشـین بودن را خارج ساخته
توان گفت ارتکاز عرفی از روایت، حالت رطوبت است؛ اگرچه این احتمـال بـا توجـه  مقابل می

میان حالت خشک و تر تفصـیل قائـل شـده بودنـد، محـل تأمـل  ^به دیگر روایات که امامان 
  خواهد بود.

  حدیث اربعمائة. ۴. ٢. ١
 فليغسـله, رطـب وهو الكلب أصاب فمن الكلاب, قرب عن تنزهوا: قال ×علي عن
ــاً  كــان إن و ــه فلينضــح جافّ ــاء ثوب  صــدوق، ؛۴١٧ص ،٣ج ق،١۴١۶حــر عــاملی، ( بالم

  .)۶٢۶ص  ق،١۴٠٣
 راآن  محـلنباید به سگ نزدیک شد و در صورت برخورد بـا سـگ بایـد : تقریب استدلال

  کشید. آب
توصیه آمده ولی فقها اثبات وجـوب و حرمـت را بـا  ۴٠٠در این روایت  :بررسی محتوایی

  گوید: شبیری زنجانی در این باره می آیةاللهاند.  استفاده از این حدیث مشکل دانسته
 و اوامـر حمـل از مـانع سیاق کند، مراجعه دستورات این مجموعۀ به کسی اگر«

ت، اسـ الزامـی رغی دستورات اکثر که این با شود، یم ها نآ ظاهر معنای بری نواه
 مصـالح که چه آن. است بوده الزامی احکام بیان مقام در حضرت گفت توان نمی

 در نمایـد، تحریـک امور آن انجام به را ها آن حضرت که کند می اقتضا اشخاص
 تـا ب، شبیری زنجـانی، بی( ».است الزامی غیر و الزامی احکام از اعم و آمده روایت

  )٨٣٧-٨٣۶ص ،١ج
  نیز با استحباب تناسب بیشتری دارند چرا که محدودۀ معینی ندارند.» تنزه«و » قرب«تعبیر دو 

نسبت به اعتبار سند این حدیث به جهت محمد بن عیسی بن عبیـد و قاسـم : بررسی سندی
 او را توثیـق کـردهاند. در مورد محمد بن عیسی، اگرچه نجاشی  بن یحیی، گروهی تشکیک کرده

ولیـد و صـدوق او را تضـعیف  ، اما شیخ طوسی با تکیه بر سـخنان ابن)٣۴٨ و ٣٣٣ص ق،١۴٠٧(
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تنی چنـد از فقهـا اعتبـار روایـات  ،. بر این اساس)٢١۶ص ،ق١۴١٧؛ ٣٩١ص ،١٣٧٣( است نموده
، ٩ج ،ق١۴٠٣، اردبیلـی؛ ٢١٠ص، ١ج ،ق١۴٠٧، حلی محقق( اند منقول از محمد بن عیسی را نپذیرفته

ولید به خطـا رفتـه و شـیخ  رود شیخ طوسی در فهم سخن ابن میبا این وجود احتمال  .)۵۴۴ص
از محمد بن عیسی حدیث آورده است. به هر روی نسبت به تضـعیف شـیخ  فقیهصدوق نیز در 

، زنجـانی شبیری( اند مناقشاتی صورت گرفته و محققین معاصر محمد بن عیسی را از اجلا دانسته
 عبیـد بـن عیسی بن محمد تضعیف نگرۀ نقد، )١٣٩۵( دیگران و اکبر فرد، علی ایزدی؛ ٢۶۵ص ،٢ج ،تا الف بی
. نسبت به قاسم بن یحیی توثیـق صـریحی در )٢ ش، حدیث و قرآن علوم تحقیقات فصلنامۀ، یقطین بن

به واسطۀ نقل محمد بـن عیسـی از  ، مطابق مبنای خود،شبیری زنجانی آیةاللهدست نیست؛ اما 
. جز این، مطـابق مبنـایی از )١٣/١٢/١٣٩٧، اصول خارج( کند کتاب قاسم، وثاقت او را استفاده می

 محقـقاست مـورد اطمینـان خواهـد بـود.  کامل الزیاراتدر اسناد  بن یحیی جا که نام قاسم آن
. )٩١ص ،١ج ق،١۴٣٧، بکـاء( مـودخویی از جمله قائلان این مبنا بود که در نهایت از آن عـدول ن
. )٣٨٩ص ق،١۴١٧علامه حلی، ( اند برخی نیز همچون علامۀ حلی حتی به تضعیف قاسم پرداخته

) ۴٩ص ق،١۴٢٢( غضائری حسن بن راشد، دیگر راوی این خبر و جد قاسم را تضعیف کـرده ابن
  .)٨۶ص همان،( و قاسم را هم ضعیف شمرده و نوشته راوی جدش است

ی. ۵. ٢. ١   زمرسلۀ حر
 رطبـاً  كـان وإن, فانضـحه يابسـاً  كـان فإن كلب ثوبك مسّ  إذا: قال ×عبداالله أبي عن

  .)٢۶٠ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی،  ؛۴۴١ص ،٣ج ق،١۴١۶عاملی،  حر( فاغسله

  حمزه حدیث علی بن ابی. ۶. ٢. ١
 رطبـاً  كـان وإن انضحه,: قال الثوب? يصيب الكلب عن سألته: قال ×عبداالله أبي عن

  .)٢۶٠ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی،  ؛۴۴٢ص ،٣ج ق،١۴١۶حر عاملی، ( فاغسله
 در میان باشـد، رطوبت اگر سگ با لباس برخوردآب کشیدن در صورت  :تقریب استدلال

  .است واجب
حمـزۀ بطـائنی هـر دو واقفـی  قاسـم بـن محمـد جـوهری و علـی بـن ابی: بررسی سندی

باشند. نسبت به قاسم بن محمد توثیق صریحی یافت نشد اما با توجه به نقل مشایخ ثلاثـه از  می
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  ن روایت با مرسلۀ حریز یکی باشد.رود ای او مطابق مبنایی توثیق عام دارد. احتمال می
صـحیحۀ فضـل) پیرامـون قرینیـت ( ایـن بخـش چه ذیل حدیث نخست آن :بررسی محتوايی

  سیاق گذشت، نسبت به این حدیث و حدیث پیشین نیز جاری است.

  موثقۀ ابن ابی یعفور. ٧. ٢. ١
 تجتمـع ففيهـا الحـمام, غسـالة من تغتسل أن وإياك: ـ قال حديث في ـ ×عبداالله أبي عن
 االله فـإن شرهـم, وهـو البيـت أهـل لنا والناصب والمجوسي والنصراني اليهودي غسالة
 منـه لأنجـس البيـت أهـل لنا الناصب وإن الكلب من أنجس خلقاً  يخلق لم وتعالى تبارك

  .)٢٩٢ص ،١ج ق،١٣٨۵صدوق،  ؛٢٢٠ص ،١ج ق،١۴١۶حر عاملی، (
  تر است. ترین مخلوق سگ است و ناصبی از آن هم نجس نجس: تقریب استدلال
صورت مقطـوع  ه خود اشاره کرده، بهک شیخ حر عاملی این روایت را، چنان: بررسی سندی

باشـد کـه بـا دو سـند  می علـل الشـرائعو الکافي آورده است. منبع اصلی این حدیث، دو کتاب 
چه در فوق آمد بر اساس نقل شیخ صدوق است. در  شود. آن متفاوت و مضمونی مشابه دیده می

  نقل کلینی آمده است:
کلینـی، ( الناصب لنـا أهـل البيـت لأهـون منـهإنّ االله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب وإن 

  .)۴٨ص ،۵ج ق،١۴٣٠
بـر  ١دهنـد. تعدادی از فقها در موارد اختلاف روایت، وثاقت راوی را ملاک انتخاب قرار می

 الکافيای دارد حجت است و روایت  از آن جهت که راویان ثقه علل الشرائعاین اساس، روایت 
شـود. در مقابـل ایـن مبنـا، بعضـی وثـوق بـه  خاطر دربرداشتن مجاهیل از حجیت ساقط می به

دانند نه صرفاً وثاقت راوی؛ لذا گاهی بـه روایـت از طریـق وثاقـت روات آن  روایت را ملاک می
 شود و گاه به مدد قرائنی دیگر اگرچه راوی ثقه نباشد. از این رو، مطابق شیوۀ دوم با وثوق پیدا می

 شـک باشـد هـم غیرمعتبـر اگـر بلکه، نیست دوم نقل لزومی بر اعتبار، ها نقل اختلاف به توجه
راه دیگـر در  .شـود اخـذ متـیقن قـدر بـه باید موارد این در. رود می بین از وثوق و شود می ایجاد

از ایـن  الکـافيدیگر مقایسه نمود؛  موارد اختلاف روایت این است که دو کتاب حدیثی را با یک
                                                           

  .٢٨٠ـ٢٧٩، ص٢ق، ج١۴٢٢توان از این دسته برشمرد؛ ر.ک: واعظ بهسودی،  شهید ثانی و محقق خویی را می. 1
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این قسمت از حدیث مذکور  الفقیهکه صدوق در  ترجیح دارد. نکتۀ مهم این علل الشرائعر بر نظ
های این روایت استناد کرده است و این احتمال تردید در بخش  را نیاورده، اگرچه به دیگر قسمت

  نماید. مورد بحث را تقویت می
در  بخـش از روایـتدر ایـن  امـامبا صرف نظر از اختلاف متن، باید گفت : بررسی محتوايی

باشـد.  فر میامقام بیان غسالۀ یهودی، مجوسی، مسیحی و ناصبی بوده و اینکه ناصبی بدتر از ک
که نسبت بـه نواصـب در روایـت آمـده، نشـان از قـذارت » هو شرّهم«شهید صدر معتقد است 

را به نجاست » نجس«معنوی و پلیدی است، نه نجاست فقهی. برای تناسب تعلیل نیز باید واژۀ 
  .)٣٠٨ص ،٣ج ،ق١۴٠٨، صدر( معنوی حمل نمود

  نجاست اجزاء ما تحله الحیاة)( . ادلۀ قول دوم٢

ثاَثاً وَمَتَاخً  وَمِنْ {سید مرتضی نظر مختار خود را اجماعی دانسته و به آیۀ 
َ
شْعَارهَِا أ

َ
وْبَارهَِا وَأ

َ
صْوَافهَِا وَأ

َ
أ

. به باور او، قرآن کریم به جواز انتفـاع از مـوی حیوانـات استناد کرده است ١)٨٠نحل، ( }إلَِى حِيٍن 
کـه در آن حیـات دانـد  نمیاجزایی  ازتواند منتفع باشد. او مو را  تصریح داشته و چیز نجس نمی

خوانـد، بـه  که این فتوا را مـذهب اصـحاب می کند. با توجه به ادعای اجماع وی و این حلول می
ه در آثار فقهـای ک قائلان دیگری نیز داشته است. چنان روح سگ رسد طهارت اجزای بی نظر می

  پس از سید مرتضی هم به اختلاف علما اذعان شده است.

  تفکیک میان سگ شکاری و غیرآن)( . ادلۀ قول سوم٣

احتمال داده اسـت روایتـی بـه شـیخ صـدوق  اول مستند این قول چندان معلوم نیست. مجلسی
در قـرآن کـریم آمـده . )٢١٨ص ،١ج ق،١۴٠۶( باشد که موجب چنین فتـوایی شـده اسـت رسیده
لوُنكََ {است: 

َ
َـوَارِحِ مُكَلِّبـِيَن يُعَلِّمُـوغَهُنَّ مِ  يسَْأ

ْ
يِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِـنَ الج حِلَّ لكَُمُ الطَّ

ُ
حِلَّ لهَُمْ قُلْ أ

ُ
ـا مَاذَا أ مَّ

ا ُ فَكُلوُا مِمَّ سَِابِ  عَلَّمَكُمُ ابَّ
ْ
يعُ الح َ سَرِ َ إنَِّ ابَّ ِ عَليَْهِ وَايَّقُوا ابَّ مْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ ابَّ

َ
مائـده، ( }أ

 بـرای هـا پاکی همـهٔ  بگـو آنان است؟ به شده حلال آنان برای چیزهایی چه پرسند می تو از«؛ )۴
 بـه خداوند آنچه با که] آورید می دست به[ کمک سگان شکارگر به است و آنچه شده حلال شما
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 انـد داشـته نگـه و گرفتـه شـما برای آنچه از پس، کنید می آموز دست را ها آن، است آموخته شما
 خداونـد کـه کنید پروا خداوند از و، ببرید آن بر را خدا نام] حیوان فرستادن هنگام به[ و بخورید

حـال، این آیه نیز مد نظر شیخ صدوق بوده باشـد. بـا ایـن  ممکن است». است سریع الحساب
م حلیـت دانند و تنها حکـ آیۀ شریفه را در مقام بیان طهارت یا نجاست سگ نمی این بیشتر فقها

ــد اکــل را اســتفاده کرده ــری( ان ، ۴ج ،ق١۴٢٧، قزوینــی موســوی؛ ٢۶٨ص، ٢ج ،١٣٨٣، طهرانــی کلانت
  .)۵١٣ص، ١ج ،١٣٨٨، اصفهانی طاهری؛ ٨٣١ص

  نجاست آب دهان)( . ادلۀ قول چهارم۴

قائلان به این نظر، تنها دلالت روایات نجاست سـؤر کلـب را تمـام دانسـته و بـر ادلـۀ قـول اول 
  اند. این روایات به شرح ذیل است: خدشه وارد کرده

  صحیحۀ فضل بن عبدالملک .١. ۴
 واصـبب بفضـله, يتوضـأ لا نجـس, رجـس: فقال الكلب? عن ×عبداالله أبا سأل أنّه
  .)۴١۵ص ،٣ج ق،١۴١۶عاملی،  حر( بالماء ثمّ  مرّة أوّل بالتراب واغسله الماء, ذلك

  کند: صورت مقطوع آمده است. شیخ طوسی پرسش فضل را چنین نقل می روایت به وسائلدر 
 والبغـال والخيـل والحـمار والابـل والبقـرة والشـاة الهـرة فضل عن ×أباعبداالله سألت
 إلى انتهيـت حتـى بـه; بـأس لا: فقـال عنـه سـألته إلا شيئا أترك فلم والسباع والوحش

  ١.)١٩ص ،١ج ،١٣۶٣؛ ٢٢۵ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ( …نجس رجس: فقال الكلب,
بر این اساس پرسش از سگ نبوده، بلکه از سؤر حیواناتی از جمله سگ است. از همـین رو 

را نـاظر بـه خـود سـگ  امـامروایت در این قسم آمد. برخی از فقها به واسطۀ این تقطیع، پاسخ 
  .)١۶١ص ،١ج ، ق١۴١۴، کرکی( اند دانسته و به نجاست ذاتی آن حکم کرده

  سؤر سگ به تصریح امام، نجس است.: تقریب استدلال

                                                           

زیادۀ » ثم بالماء«آمده است با این تفاوت که باری پس از  ١٨٨و  ١٧۶ص ،١ج حدیث مذکور در الخلاف،. 1
  را هم دارد.» مرتین«
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  صحیحۀ محمد بن مسلم .٢. ۴
حـر ( الإنـاء اغسـل: قـال الإنـاء? من يشرب الكلب عن سألته: قال ×عبداالله أبي عن

  .)١٨ص ،١ج ،١٣۶٣؛ ٢٢۵ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ؛ ۴١۵ص ،٣ج ق،١۴١۶عاملی، 
  : ظرفی که سگ از آن نوشیده را باید آب کشید، لذا آب دهان آن نجس است.تقریب استدلال

یز بن عبدالله .٣. ۴   مرسلۀ حر
 ،٣ج ق،١۴١۶عـاملی،  حـر( فصـبّه الإنـاء في الكلـب ولـغ إذا: قـال ×عبداالله أبي عن
  .)٢٢۵ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ؛ ۴١۶ص

  مشابه روایت سابق.: استدلالتقریب 

  روایت معاویة بن شریح .۴. ۴
 واالله لا: قـال سـبُع? أليس: قلت لا,: قال يتوضأ? أو منه يشرب الكلب, سؤر عن سئل
  .)۴١۶ص ،٣ج ق،١۴١۶حر عاملی، ( نجس إنّه واالله لا نجس, إنّه

  آمده است. شیخ طوسی چنین آورده: وسائلاین روایت نیز به صورت مقطوع در 
نا عنده عن سؤر السـنور والشـاة أو ×سأل عذافر أباعبداالله :عن معاوية بن شريح قال

 ,والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه? أو يتوضأ منه? فقال: نعم
ه نّ إأليس هو سبع? قال: لا واالله  :قلت .قال قلت له الكلب? قال: لا .اشرب منه وتوضأ

  .)١٨ص ،١ج ،١٣۶٣؛ ٢٢۵ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ( نجسه نّ إلا واالله  ,نجس
نیـز در خصـوص  امـامجا که سؤال عذافر مربوط به سؤر بوده و پاسخ  از آن: بررسی محتوايی

باشد و پاسخ امام نیز چنین  سؤر است، پرسش اول معاویة بن شریح هم مربوط به سؤر کلب می
سگ است یا سؤر آن، متن روایت ذو  است. اما نسبت به پرسش و پاسخ آخر که آیا ناظر به خود

رسد تقابل با سـباع اظهـر از سـیاق سـؤر باشـد. اگرچـه  باشد. با این حال به نظر می وجهین می
خوردۀ سـگ نجاسـت ایـن  نماید که علت عدم جواز شرب و وضو از نیم ظاهر روایت چنین می

صرفاً در مقام دفع تـوهم از را  امامحیوان است، اما فقها این تعلیل را ناصواب خوانده و فرمایش 
 ،ق١۴٣٢، لنکرانـی فاضـل؛ ٢١۴ص ،٣ج ،ق١۴٣٠، غـروی( اند حکمی سگ با سباع مذکور دانسته هم
  .)٢٠۵ص ،۴ج
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 ،ق١۴٢۶، قمـی طباطبائی( اند برخی از سند روایت مذکور به ضعیف تعبیر کرده: بررسی سندی
توثیـق خاصـی در کتـب  ، چرا که نسـبت بـه معاویـه)٣٠٩ص ،١ج ،ق١۴٢٩، تبریزی؛ ١۵٨ص ،١ج

حـر عـاملی، ( انـد جا کـه مشـایخ ثلاثـه از او نقـل حـدیث کرده شود. البته از آن رجالی دیده نمی
، شامل توثیقات عام خواهد شد. با این حال در اصـل پـذیرش ایـن )١٩۶ و ١٨٧ص، ٩ج ق،١۴١۶

 و امـام خمینـی )۶۴ص ،١ج ق،١۴٣٠( خـویی آیةاللـهقاعده اخـتلاف اسـت؛ گروهـی همچـون 
داننـد. در مقابـل بسـیاری  صرف روایت مشایخ را موجب وثاقت راوی نمی )٧٧ص ،١ج ،١٣۶٨(

به این  )٨٢ص ،تا بی، مهری( سیستانی آیةاللهو  )۵٩ص ،١٣ج تا الف، بی( شبیری زنجانی آیةاللهچون 
  اند. قاعده تمسک کرده

  موثقۀ سماعة بن مهران. ۵. ۴
 منـه يسـتقى كبـيراً  حوضـاً  يكـون أن إلاّ  الكلـب سـؤر يشرـب : لا×عن أبي عبـداالله

  .)٢٠ص ،١ج ،١٣۶٣؛ ٢٢۶ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ؛ ۴١۶ص ،٣ج ،ق١۴١۶حرعاملی، (
  خوردۀ سگ حرام است، بنابراین سؤر آن نجس است. نیمنوشیدن از  :تقریب استدلال

  مسلم بن محمد صحیحۀ .۶. ۴
 فيـه ويغتسـل الكـلاب, فيـه وتلـغ الدواب, فيه تبول الماء عن وسئل ×عبداالله أبي عن

؛ ١۵٨ص ،١ج ،ق١۴١۶، حـر عـاملی( شيء ينجسـه لم كـر قدر الماء كان إذا: قال الجنب?
  ١.)١١ص ،۵ج ق،١۴٣٠کلینی، ؛ ٣٩ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، 

  طهارت و وجوب اجتناب از آب دهان)( . ادلۀ قول پنجم۵
به تأویل و طرح  کرده ومستند این قول روایاتی است که سایرین از آن به عنوان اخبار معارض یاد 

اند  اند. نیز گفته ای بودن داده اند. عمل اصحاب را برخلاف آن دانسته و احتمال تقیه ها پرداخته آن
ای است که قابل انکار نیست و روایات معارض مخالف سـنت  نجاست سگ از واضحات اولیه

؛ ٣۶۴ص ،١ج ،ق١٣٩١ ،حکـیم طباطبـائی محسن؛ ۴٣٠ص ،١ج ،ق١٣٧٩، سعید تهرانی( باشد قطعیه می
ــائی ــی طباطب ــدر؛ ٢٠۴ص ،٣ج ،ق١۴٢۶، قم ــوی؛ ٢٢٧ص ،٣ج ،ق١۴٠٨، ص ــانی عل  ،٩ج ،١٣٩۵، گرگ

                                                           

  همین باب در وسائل الشیعة است. ۵مشابه این روایت، حدیث . 1
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اکتفـا  »ردّ علمـه إلـی أهلـه«. همچنین برخـی بـه عبـارت )١٠۵ص ،۶ج ،ق١۴٣۵، قزوینی؛ ١۶٠ص
ــد کرده ــدانی( ان ــاری؛ ١۵٩ص ،٧ج ،١٣٧۶، هم ــه )٢٠٠ص ،١ج ،ق١۴٠۵، خوانس ــن ادل ــۀ ای . از جمل
  توان به موارد ذیل اشاره کرد: می

  صحیحۀ عبدالله بن مسکان .١. ۵
 منـه شرب أو, والسـنور, فيه الكلب ولغ مما الوضوء عن سألته: قال ×عبداالله أبي عن
 عنه فتنزه غيره تجد أن إلا, نعم: قال? يغتسل أو? منه أيتوضأ, ذلك غير أو, دابة أو, جمل

  .)٢٢۶ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ؛ ٢٢٨ص ،١ج ،ق١۴١۶، حر عاملی(
وضو گرفتن با آبی که سگ از آن نوشیده جـایز اسـت، پـس ولـوغ سـگ  :تقریب استدلال

  نجس نیست.
گوید منظور از آنچه در روایت اسـت در  شیخ طوسی پس از این نقل می: بررسی محتوایی

 ق،١۴١٢حلـی، ( انـد صورت بیش از کر بودن است. پس از او نیز اکثر فقها ایـن توجیـه را پذیرفته
از شتر، گربه و سگ سؤال یکسانی شده  امامکه از  . اما آنچه شایستۀ توجه است این)١۵۴ص ،١ج

شده را نیز مقید نمـاییم. جـز ایـن، واژۀ  است؛ لذا اگر سگ را تقیید زدیم باید دیگر موارد پرسش
 ،٨ج ،ق١۴١۴، منظـور ابـن؛ ١٣٢٩ص ،۴ج ،ق١۴٠۴، جـوهری( رود نسبت به ظرف به کار می» ولوغ«

. برای حل ایـن مشـکل برخـی در معنـای ولـوغ تصـرف کـرده و گروهـی آن را مجـاز )۴۶٠ص
شـده نسـبت بـه ایـن روایـت،  . از دیگر احتمالات مطرح)١٧١ص، ١ج ،ق١۴١٩، عاملی( اند دانسته

. شماری از فقها با ادعـای عـدم اطـلاق )٢٢٨ص ،١ج ق،١۴١۶حر عاملی، ( حمل آن بر تقیه است
داننـد کـه محـل  ای می های برکه یـا کنـار جـاده و کر، آن را مخصوص آب روایت برای آب قلیل

؛ ١۶٠ص ،٧ج ،١٣٧۶، همـدانی؛ ٢٠٧ص ،۵ج تـا، بی، بحرانـی( باشد اجتماع حیوانات نامبرده نیز می
هـا اگرچـه ممکـن  . ایـن آب)٢٠٨ص ،١ج ،١٣٩۴، بجنـوردی موسوی؛ ٣۵٣ص ،١ج ،١٣٨٨، سبزواری

باشـد  ها می ولاً بیش از آن است و محل عبور و مرور کارواناست کمتر از کر هم باشد ولی معم
گیری آب عادتاً وجود ندارد. در این صورت نیز باید در معنای ولوغ تصرف نمـود.  و امکان اندازه
آملی اما وجوه ذکر شده برای جمع میان روایت فـوق و روایـات دال بـر نجاسـت را  میرزا هاشم

 پـذیرد جیهی جـز اعـراض اصـحاب بـرای طـرد روایـت نمیداند و تـو جمع تبرعی و غیرتام می
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یکی از پژوهشگران بر این باور است که در این حدیث هـم . )١٩٧ص ،٢ج ،ق١۴٠۶، پور اسماعیل(
که آب بر آلودگی نـاچیزی کـه از زبـان و  قانون غلبه حاکم است و هم اصل نظافت؛ توضیح این

 در کـه دیگـری آب اگـر البتـه کنـد. نمی شود غالـب اسـت و تغییـر پوزۀ این حیوانات منتقل می
. بود خواهد تر شایسته استفاده برای ،است تر پاکیزه چون شود، یافت نبوده موارد قبیل این معرض
 هـم حـدیث وی نظـر به. است کر به مذکور آب انحصار عدم محقق این اشارۀ مورد دیگر نکتۀ
حر عاملی، ( »شيء ینجّسه لم کرّ  قدر الماء کان إذا« مفهوم از و شده شامل را کر غیر هم و کر آب

 ایـن زیـرا شـود، می اسـتثنا کـر از کمتـر آب کـه کرد استفاده توان نمی هم )١۵٨ص ،١ج ق،١۴١۶
 آب بر هم سگ اگر اساس این بر. نبود چنین مفادش داشت هم مفهوم اگر و ندارد مفهوم حدیث
 گرفـت وضـو آن بـا تـوان می و نبوده نجس حدیث این مطابق نیابد، تغییری آب این و بزند زبان

  .)١١١ص ،١٣٨١، آبادی نجف صالحی(
 ،ق١۴٠٨، صدر( نسبت به سند حدیث یادشده بعضاً ادعای ضعف شده است: بررسی سندی

سنان است و این نـام مشـترک میـان محمـد بـن سـنان و  ؛ چرا که در راویان آن ابن)٢٢۴ص ،٣ج
روایت، راوی موجود در آن محمد بـن سـنان خواهـد باشد. با توجه به سند  عبدالله بن سنان می

 ،ق١۴٢٢، غضـائری ابن؛ ۴٢۴ و ٣٢٨ص ق،١۴٠٧نجاشـی، ( بود که برخلاف عبدالله، تضعیفاتی دارد
با این حال، این تضعیفات جنبۀ اجتهادی داشته و ناظر به جنبۀ غالیانۀ مشار إلیه است؛  ١.)٩٢ص

تضعیف دخـالتی نخواهـد داشـت و  عتقادی)مسائل ا( است؛ لذا مطابق مبنایی جز در مورد اتهام
  توان نمود.  بدان اکتفا نمی

  صحیحۀ سعید اعرج. ٢. ۵
 لا: قـال حياًّ? منه يخرج ثم والزيت, السمن في يقع والكلب الفارة عن ×االله عبد أبا سألت
  .)٢۶٨، ص١٢ج ق،١۴٣٠کلینی، ؛ ١٩٨، ص٢۴ج ،ق١۴١۶، حر عاملی( بأكله بأس

شـود، پـس  سگ در ظـرف روغـن موجـب حرمـت اکـل آن نمیافتادن : تقریب استدلال
  نیست.  نجس

نچه در فوق آمد مطابق نقل کلینی بود. شیخ طوسی نیز نقـل معتبـری دارد آ: بررسی سندی
                                                           

  . ٢۴٨ص ،٢ج ،ق١۴١٣عنوان نمونه بنگرید: مفید،  در مقابل توثیقاتی نیز دارد؛ به. 1
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، غـروی( . بنـابر قاعـدۀ اصـل عـدم زیـاده)٨۶ص ،٩ج ،١٣۶۴( که در آن سخنی از سـگ نیسـت
نی را در این اختلاف پذیرفت. برخی ، باید نقل کلی١)۵٧ص ،ق١۴١۵، خمینی؛ ٩٩ص ،٣ج ،ق١۴٣٠

دانند؛ چرا کـه معتقدنـد نجاسـت سـگ معهـود از صـدر  جا جاری نمی البته این اصل را در این
، خمینـی( چه در روایت اسـت از سـوی روات یـا نسـاخ افـزوده گردیـده اسـت اسلام است و آن

نـای تصـحیح یـک . این استدلال البته قابل مناقشه است؛ زیرا ذهنیـت مب)٢٣٠ص ،٣ج ،ق١۴٢١
به دلیل دیگری، مثل تقیه یا وجهی دیگر، چنین فرموده باشد.  ×متن نیست و ممکن است امام

جا که نجاست سگ معهـود بـوده، کسـی  سو نیز مدعی شد و گفت از آن توان از آن همچنین می
نقل توان بر اساس اضبطیت کلینی  تواند آن را اضافه کرده باشد. جز تمسک به این اصل، می نمی

که بنابر دیدگاه محققین، کلینـی در نقـل احادیـث نسـبت بـه  او را ترجیح داد؛ توضیح مطلب آن
دیگران ادق و اضبط است و در موارد اختلاف، آنچه او روایت کرده ترجیح خواهد داشـت. جـز 

فقیه. بر این اساس، موارد متعـددی بـه  تهذیبمحدث است و طوسی در  الکافياین، کلینی در 
غـروی، ( کـرده تـا مطـابق آن فتـوا دهـد تصـرف خورد که شیخ طوسی در متن روایـت چشم می

ه در ادامه نیز خواهد آمد، نـوعی تناسـب میـان سـگ و مـوش در ک . چنان)٢٠٠ص ،۶ج ق،١۴٣٠
  ل کلینی بیفزاید.تواند بر قوت نق خورد. این نیز می هایی که از ائمه شده به چشم می پرسش

رود.  : در توجیه این روایت گفته شده که چون معارض دارد حجیتش از بین مـیبررسی محتوايی
شـود. شـهید  خاطر معارض از حجیت ساقط می پس حجیت ذاتی آن محل خدشه نیست و تنها به

صدر مطابق مبنای اصولی خود معتقد است که چون روایت مـذکور صـریح در طهـارت اسـت و 
تی که پیشتر گذشت صریح در نجاست بـود و ایـن دو دسـته بـا هـم معارضـند، پـس سـاقط روایا
. دیگـر )٢٢۶، ص٣ج ق،١۴٠٨صـدر، ( نمـاییم شوند و به روایات ظاهر در نجاسـت تمسـک می می
حـر عـاملی، ( که روغن مورد سؤال، روغن جامد است و سـرایت رطوبـت در آن مطـرح نیسـت این

با ظاهر اصلاً سازگاری ندارد. اگر منظور روغن جامد بود، بایـد  . این توجیه)١٩٨، ص٢۴ج ق،١۴١۶
درندگان » کلب«شد. جز این دو، گفته شده که منظور از  تعبیر می» یقع علی«به » یقع في«جای  به

، ۴ج ،تـا بی، خوانسـاری( اشـتباه نسـاخ باشـد» کلـب«اند لفـظ  . برخی نیز احتمال دادههمان)( است
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، طباطبـائی حکـیم( کنـد موافق فتوای عامه است و این امکان تقیه را تقویت میکه  ! دیگر این)١۵۵ص
  گوید: میرزا هاشم آملی دربارۀ احتمال اخیر می ١.)٣٨٣، ص٨ج ،ق١۴١٧

اند و مخالفت با بعضی از کسانی که  بزرگان عامه به نجاست [سگ] حکم کرده«
 »فایـده اسـت. از آنـان در تنگنـا و مضـیقه نیسـت، بـی ×معروف نبوده و امـام

  )١٩۶ص ،٢ج ،ق١۴٠۶، پور اسماعیل(

  صحیحۀ علی بن جعفر .٣. ۵
 تأكلـه, فـلا نحوهـا أو جـرّة كان إن: قال سمن, أو زيت من شربا كلب أو فارة عن وسألته
 صـاحبه يكون أن إلاّ  بأكله, بأس فلا ذلك أكثر من كان وإن نحوه, أو لسراج به ينتفع ولكن

  .)١٩٨، ص٢۴ج ق،١۴١۶حر عاملی، ( شيء في به ينتفع فلا يهريقه, أن يحتمل موسراً 
نسبت به خوردن از روغنی که سگ از آن نوشیده اجازه داده شـده اسـت، : تقریب استدلال

  بنابراین سگ پاک است.
مسـائل علـی «شود اما از آنجا که  هایی می گاهی نسبت به این سند خدشه: بررسی سندی

پذیرفته خواهد شـد. ایـن کتـاب میـان اصـحاب  همینک در دست است این روایت» بن جعفر
  از آن نقل شده تنها یکی از طرق است. قرب الإسنادچه در  معروف بوده و آن
چه پیشتر دربارۀ صحیحۀ سعید اعرج گفـت،  : شهید صدر ذیل این روایت نیز آنبررسی محتوايی

رسـد پرسـش  . به نظر می)٢٢۴، ص٣ج ،ق١۴٠٨، صدر( انگارد دارد و آن را دال بر نجاست می بیان می
در این روایت ناظر به خوردن و آشامیدن باشد تا نجاست و طهارت. نجاست با فقـر و غنـا تغییـری 

توان استفاده نمود که در صورت فقر، بر اساس قاعدۀ اضطرار، حرمت اکـل برداشـته  کند اما می نمی
شخص فقیر نبود، نبایـد از آن  شود. با توجه به این توجیه، نجاست بر حکم خود باقی است و اگر می

بخورد و بنوشد اما اگر فقیر بود شرع برای او ارفاقی قائل شده است. بر این اساس، ایسار و اعسار در 
  گوید: حکم تکلیفی دخالت دارند نه در حکم وضعی. آیةالله داماد اما می

                                                           

لی بر این روایت نیست و یا باید آن را بر تقیه آیةالله داماد نیز معتقد است نه از حیث سندی و نه دلالی اشکا. 1
 ،١٣٨٨حمل نمود یا با روایات دال بر نجاست که صحیح و مستفیض است ساقط کرد؛ طاهری اصفهانی، 

  .٣١٧ص ،١ج
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میان فقیر و غنی تفصیل قائل شدند و این با طهـارت متناسـب اسـت؛  ×امام«
  ١)٣١٧ص ،١ج ،١٣٨٨، اصفهانی طاهری( ».شود زیرا نجاست به مجرد فقر دفع نمی

  جعفر بن علی صحیحۀ. ۴. ۵
 الثيـاب, على فتمشي الماء في وقعت قد الرطبة الفارة عن سألته :قال ×موسى أخيه عن

حـر عـاملی، ( بالمـاء انضـحه تـره لم ومـا أثرهـا, مـن رأيـت ما اغسل: قال فيها? أيصلىّ 
  .)٢۶١ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ؛ ١٧٩ص ،۵ج ق،١۴٣٠کلینی، ؛ ۴۶٠ص ،٣ج ق،١۴١۶

  :شیخ طوسی در ادامۀ این روایت نوشته
  .)٢۶٢ ص( ».ذلك مثل والكلب :جعفر بن عليّ  عن قتادة أبي رواية وفي«

را ندارد. پس از آن روایـت  »والكلب مثل ذلـك«ابتدا سه طریق به این روایت آمده که ذیل  وسائلدر 
و  مسـائل علـی بـن جعفـرکند که این جمله در آن موجود است. در  قتاده را نقل می شیخ طوسی از ابی

  .)١٩٣، صق١۴١٣، حمیری؛ ١٩٢، ص١٣۶٨ جعفر، بن علی( شود نیز این جمله یافت می قرب الإسناد
تـوان نمـاز خوانـد،  با لباسی که سگ مرطـوب بـه آن اصـابت کـرده می: ریب استدلالتق

  بنابراین نجس نیست.
در این روایت حکم سگ و موش یکسان آمده است. برخی معتقدند منافاتی نـدارد  بررسی:

 ،٣ج ق،١۴١۶حر عـاملی، ( شستن در مورد موش استحبابی و در مورد سگ وجوبی باشدامر به که 
این البته بسیار خلاف ظاهر است؛ زیرا امام یک حکم را برای موش بیان کـرده و پـس . )۴۶٠ص

اند سگ هم همان حکم را دارد. دیگـر سـخن از وحـدت سـیاق و پـذیرش و عـدم  از آن فرموده
  پذیرش آن در میان نیست.

  صحیحۀ علی بن جعفر. ۵. ۵
 شـماّه, أو الخبز من أكلا إذا والكلب الفارة عن سألته: قال ×جعفر بن موسى أخيه عن

؛ ۴۶۵ص ،٣ج ،ق١۴١۶، حـر عـاملی( بقـي مـا ويؤكـل شـماّه, مـا يطرح:  قال أيؤكل?
  .)٢٢٩ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، 
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شود که حکم موش و سـگ یکسـان اسـت.  از این روایت نیز استفاده می: تقریب استدلال
 نیسـت،جا که سـرایت رطـوبتی در کـار  ، از آنهمچنین مشخص است حکم مربوط به بوییدن

  تنزیهی است؛ بنابراین حکمی که دربارۀ سگ گفته شده نیز حمل بر استحباب خواهد شد.

  موثقۀ عمار ساباطی. ۶. ۵
 منـه يطـرح: قـال وشبهه? الخبز من أكلا والفارة الكلب عن سئل أنه ×عبداالله أبي عن
  )٢٨۴ص ،١ج ،١٣۶۴طوسی، ؛ ۴۶۵ص ،٣ج ،ق١۴١۶، حر عاملی( .الباقي ويؤكل

نکتۀ قابل توجه اینکه در این روایت بحث وحدت سیاق که پیشـتر گذشـت مطـرح بررسی: 
نیست؛ در واقع حکمی یکسان برای موش و سگ بیان شده است. از این رو اگر کسـی قائـل بـه 

  تواند استفاده نماید. نجاست سؤر موش نیست، نجاست سؤر سگ را نیز نمی
ها جز سگ و خوک، حیوانـات دیگـری ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تعدادی از فق

، زهره ابن؛ ١٣١ص ،ق١۴٠٣، حلبی( .اند نظیر موش، خرگوش، روباه و مارمولک را هم نجس شمرده
موضـوع علامـه حلـی امـا در ایـن  )۵٢ص ،ق١۴٠٠، طوسی؛ ٧٠ص ،ق١۴١٠، مفید؛ ۴۴ص ،ق١۴١٨

دلیل او اصل طهارت خواند.  جانب طهارت را گرفته و نظر پدرش و محقق حلی را نیز چنین می
باشند و دوری از آنان حرجی اسـت و  است و از آنجا که این حیوانات، بسیار در معرض بشر می

هـا را نجـس  تـوان آن بـود، نمی نیز اگر نجس بودند باید استعمال سؤر آنان نیز اجماعاً حـرام می
مـل بـر انگاشت. یکی از دلایل او صحیحۀ فضل بن عبـدالملک اسـت و اخبـار معـارض را ح

  )۴۶۶-۴۶۵ص ،١ج ،١٣٧۴( .کند استحباب می

  جعفر بن علی صحیحۀ. ٧. ۵
, وشبهه الخبز من أكلا إذا والكلب الفارة عن سألته: قال, ×جعفر بن موسى أخيه عن

؛ ١٩٨ص ،٢۴ج ق،١۴١۶حر عـاملی، ( .ويحلّ الباقي, أكل ما منه يطرح: قال? أكله أيحلّ 
  )٢٧۴ص ،ق١۴١٣حمیری، ؛ ٢١٣ص ،١٣۶٨جعفر،  علی بن
عنوان معارض با نجاست موی خـوک در دسـت اسـت؛ از  ای از روایات به جز این موارد، پاره

عنوان مؤید  آنجا که در فقه شیعه میان سگ و خوک در طهارت و نجاست تفکیکی نشده، بعضی به
  )۴٠۴ص، ١۶ج و ١٠١٧، ص٢ج ،ق١۴١۶، عاملی حر :ک.ر( .اند از روایات مذکور نیز استفاده کرده
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  دلالت لفظ نجس و رجس
، فراهیـدی( دانسته شده اسـت» قذر«در لغت به معنای چیز ناپاک و پلید بوده و مرادف » نجس«واژۀ 
. در کتب فقهی امـا کلمـۀ مـذکور اصـطلاحی )٢٢۶، ص۶ج ،ق١۴١۴، منظور ابن؛ ۵۵، ص۶ج ،ق١۴٠٩

بار  ٧» نجس« وسائل الشیعةگردد. در روایات موجود در  مشخص است و احکامی بر آن مترتب می
حدیث مربوط بـه سـگ و گوشـت آن  ۴خورد. از این شمار،  بار به چشم می ٣۵و مشتقاتش حدود 

و اصحاب  ^در لسان ائمه » نجس«توان ادعا کرد در تمامی موارد استعمال  است. با این حال نمی
  نویسد: آنان، معنای مصطلح فقهی منظور بوده است. محقق همدانی در این باره می

در زمان صـدور روایـات حقیقـت در خصـوص » نجس«اثبات نشده است که «
صــدر،  ؛ نــک:٣٢١ص ،٧ج ،١٣٧۶، همــدانی( ».نجاســت مصــطلح [فقهــی] باشــد

  )١٨٧ص ،١٣٧۴، جناتی؛ ٢۵٩ص ،٣ج ،ق١۴٠٨
که به احادیث فقهـی اختصـاص دارد و چـه در کتـب  وسائل الشیعةموارد متعددی، چه در 

 بـرای، نمونـه عنوان شود که حمل نجس بر معنای مصطلح آن ناصواب است. به دیگر، دیده می
نفْس، مار و برخی افراد این تعبیر آمده است. جز این، واژگانی چـون ، آهن شرک، گناه، ،شیطان

که بنابر دیدگاه بسیاری،  ساند؛ حال آنر به معنای نجستر بوده که شدت و ضعف را می» أنجس«
. شـیخ حـر عـاملی ذیـل برخـی از )٧٠ص، ٣ج ق،١۴٣٠غـروی، ( نجاست فقهی ذومراتب نیست
. نسـبت بـه )۵٣٠ص ،٣ج ق،١۴١۶( اشـاره کـرده اسـت» نجـس«روایات به معنای لغوی بـودن 

نجاسـت آن،  بسیاری از نجاسات از این واژه و مشتقاتش استفاده نشـده و تنهـا آثـار مترتـب بـر
همچون شستن لباس و بدن، ذکر شده است. به دیگر سخن، در عصر نزول قرآن کریم و صـدور 

جای  و اکثـراً بـه کار بـرده شـده روایات معصومین کمتر لفظ خاص و مشخصی برای نجاست به
ماننـد وجـوب آب کشـیدن لبـاس و ( همچون طهارت و نجاست) حکم تکلیفی( حکم وضعی

و بـدون هـیچ » نجـس«رسد تنها با تعبیـر  از همین رو به نظر می ١ده است.ازالۀ مسجد) بیان ش
  قرینۀ دیگری حکم به نجاست دشوار خواهد بود.

                                                           

 ،ق١۴١٣؛ مروج جزائری، ۶٠ص ،۵ج ،تا بیوار آمده است؛ ر.ک: بحرانی،  ب اشارهای از کت این بیان در پاره. 1
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ِيـنَ  ياَ{اند؛ از آن جمله ذیل آیۀ شریفۀ  فقها بدین نکته در موارد متعددی تصریح کرده َّȆهَـا ا فُّ
َ
ك

سٌَ فَلاَ فَقْرَبُ 
َ

كُونَ نج مَا المُْشْرِ َرَامَ نَعْدَ خَمِهِمْ هَذَاآمَنُوا إغَِّ  تبارك االلهّٰ فإنّ «و حدیث  )٢٨توبه، ( }وا المَْسْجِدَ الحْ
، ثـانی نـک: شـهید( »منـه لأنجـس البيت أهل لنا الناصب إنّ  و, الكلب من أنجس خلقا يخلق لم تعالى و

 حسـینی؛ ٣٠۵ص ،٢ج ،ق١۴٢٩، عاملی موسوی؛ ۵٠ص ،١ج ،تا بی، سبزواری؛ ۶۶-۶۵ص ،١٢ج ،ق١۴١٣
، حــائری یــزدی؛ ۵٣١ص ،١ج ،ق١۴١۵، اراکــی؛ ٣٨٣ص ،١ج ،ق١٣٨٠، آملــی؛ ١١ص ،۴ج ،تــا بی، عــاملی
  .)۴۵١ص ،١ج ،ق١۴٢٩

نیـز مـراد از نجـس  ×رسد در احادیث امـام حسـن عسـکری با بررسی روایات به نظر می
ر حضور معنای لغوی آن باشد. یکی از پژوهشگران با توجه به این نکته معتقد است تا پایان عص

 دیگـر ائمـه هـم ائمه این واژه از معنای اولی خود خارج نشده، لذا منظور از نجـس در روایـات
مبنـی بـر نجاسـت  خـارجی یـا داخلی قرینۀ در مواردی که است؛ مگر لغوی پلیدی و نجاست

 داشـته را معنـی دو هـر تحمل که شود پیدا نجسی لفظ فقدان قرینه، اگرچه با و شود فقهی اقامه
، بحثی دربارۀ پاک بودن ذاتی انسان)، ١٣٧۵( احمد، عابدینی( نمود باید حمل لغوی آن معنای بر باشد،

  .)٨و٧ ش، فصلنامۀ فقه
هم جاری است. این کلمه نیز مرادف قذر و به » رجس«گفته نسبت به دلالت واژۀ  مطالب پیش

  نویسد: ت. مقدس اردبیلی میمعنای ناپاک بوده و در قرآن و روایات به معانی مختلفی به کار رفته اس
به معنای نجس مصطلح نزد فقها نیست، نه از نظر لغوی که ظـاهر  "رجس" …«

است و نه از نظر عرف عام و خاص، زیرا ثابت نشده اسـت. از کتـب لغـت هـم 
باشد و اعم از این معنا، چرا که تقسیم آن به آلـودگی عقلـی و » قذر«آید که  برمی

  )٣٠٩ص ،١ج ق،١۴٠٣( »شرعی صحیح است.

  نتیجه
شـود. اگرچـه مشـهور  ای از روایات و اجماع اسـتناد می به پارهدر فقه امامیه سگ برای نجاست 

داند اما برخی از فقها در دامنۀ ایـن نجاسـت اخـتلاف کـرده،  تمام اجزاء این حیوان را نجس می
و تنـی چنـد نیـز کنند، نجس دانسته  برخی تنها آب دهان یا اجزایی را که حیات در آن حلول می
اند. اگرچه برای نجاست این حیوان بـه  میان سگ شکاری و دیگر اصناف سگ تفصیل قائل شده
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اند کـه  ای از قـرآن مـدد جسـته شود اما برخی برای طهارت سگ شکاری از آیه قرآن استناد نمی
رسـد ادلـۀ مبتنـی بـر نجاسـت آب دهـان سـگ بـلا  مورد قبول مشهور نیفتاده است. به نظر می

ای در آن باشد، اما نسبت بـه ادلـۀ مربـوط بـه نجاسـت تمـام اجـزاء ایـن  عارض بوده و مناقشهم
های سندی و دلالی مطرح اسـت. اجمـاع ادعاشـده در  حیوان، علاوه بر اخبار معارض، خدشه
  مسأله نیز مدرکی است و حجت نیست.

   



  ٨٧|    عهینجاست سگ در فقه ش یفقه لیدلا  یبررس

 

  منابعفهرست 
  قرآن کریم .١
عبدالرحمن بـن  تحقیق ،مجموع الفتاوی). ق١۴١۶( ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم .٢

  .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف . مدینه:محمد بن قاسم
چـاپ دوم). ( رد المحتار علـی الـدر المختـارق). ١۴١٢( ابن عابدین، محمد امین بن عمر .٣

  .دار الفکربیروت: 
عطـا و محمـد تحقیق سالم محمـد  ،الاستذکار ق).١۴٢١( یوسف بن عبداللهابن عبد البر،  .۴

  چاپ اول). بیروت: دار الکتب العلمیة.( علی معوض
تحقیق محمد محمد احید ولـد مادیـک  ،الکافي في فقه أهل المدینة ق).١۴٠٠( ــــــــــ .۵

  .مکتبة الریاض الحدیثةچاپ دوم). ریاض: ( موریتانی
 حنبـل الکافي في فقه الإمام أحمـد بـنق). ١۴١۴( الدین ابن قدامه مقدسی، ابومحمد موفق .۶

  چاپ اول). بیروت: دار الکتب العلمیة.(
  .دار صادربیروت:  چاپ سوم).( لسان العربق). ١۴١۴( ابن منظور انصاری، محمد بن مکرم .٧
 ، تحقیـقغنیة النزوع إلی علمي الأصـول والفـروعق). ١۴١٨( زهره حلبی، حمزة بن علی ابن .٨

  .مام الصادقمؤسسة الإ بهادری. قم:ابراهیم 
 حسـینی جلالـی ، تحقیـق محمدرضـاالرجـالق). ١۴٢٢( احمد بن حسـینغضائری،  ابن .٩

  .علمی فرهنگی دار الحدیث ۀسسؤمچاپ اول). قم: (
یم حـائری یـزدی)( کتاب الطهارة ق).١۴١۵( محمدعلی اراکی، .١٠ یـر مباحـث عبـدالکر  تقر

 چاپ اول). قم: در راه حق.(

 تصـحیح ،شرح إرشاد الأذهانمجمع الفائدة والبرهان في ق). ١۴٠٣( اردبیلی، احمد بن محمد .١١
  چاپ اول). قم: مؤسسة النشر الإسلامي.( پناه اشتهاردی و حسین یزدی عراقی و علیمجتبی 

المعالم المـأثورة فـی شـرح کتـاب العـروة  ق).١۴٠۶( محمدعلی ،ای قمشه پور اسماعیل .١٢
یر مباحث میرزا هاشم آملی)( الوثقی   چاپ اول). قم: المطبعة العلمیة.( تقر

  .کیا چاپ اول). تهران:( المکاسب ةحاشی). ١٣٨۴( نجفی، علی ایروانی .١٣
  نا. چاپ اول). تهران: بی( في شرح العروة الوثقی مصباح الهدی ق).١٣٨٠( محمدتقی آملی، .١۴
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تحقیـق محمـدتقی  ،الحدائق الناضرة في أحکـام العتـرة الطـاهرةتا).  بی( بحرانی، یوسف .١۵
  .مؤسسة النشر الاسلامي ی. قم:یروانا
یـر مباحـث ( قبسات من علم الرجالق). ١۴٣٧( محمدبکاء،  .١۶  )محمدرضـا سیسـتانیتقر

  چاپ اول). بیروت: دار المؤرخ العربي.(
یعة). ١٣٧۴( الدین بیهقی کیدری، قطب .١٧ ، تحقیـق ابـراهیم إصـباح الشـیعة بمصـباح الشـر

  چاپ اول). قم: مؤسسة الإمام الصادق.( بهادری
 الصـدیقة چـاپ دوم). قـم: دار( )الطهـارة( وةتنقیح مباني العـر ق). ١۴٢٩( تبریزی، جواد .١٨

  الشهیدة.
دار  چـاپ هفـتم).( کتاب الفقه علی المـذاهب الأربعـة ق).١۴٠۶( عبدالرحمن جزیری، .١٩

  .احیاء التراث العربي
  .کیهان چاپ اول). تهران:( ادوار فقه و کیفیت بیان آن). ١٣٧۴( جناتی، محمدابراهیم .٢٠
 امراللهـیتحقیـق محمدحسـین ، العـروة الـوثقیشرح  ق).١۴٢٩( ، مرتضییزدی حائری .٢١

  چاپ اول). قم: مؤسسة النشر الإسلامي.(
مؤسسة آل البیـت لإحیـاء تحقیق  ،وسائل الشیعةق). ١۴١۶( حر عاملی، محمد بن حسن .٢٢

  التراث. لإحیاء البیت آل چاپ سوم). قم: مؤسسة( التراث
چـاپ اول). ( عـد العلامـةمفتاح الکرامة في شرح قواتا).  بی( حسینی عاملی، محمدجواد .٢٣

  .دار احیاء التراث العربیبیروت: 
چــاپ اول). ( اســتادی، تحقیــق رضــا الکــافي فــي الفقــهق). ١۴٠٣( حلبــی، ابوالصــلاح .٢۴

 .مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین اصفهان:

، تحقیق و تصحیح عدة مـن المعتبر في شرح المختصرق). ١۴٠٧( حلی، جعفر بن حسن .٢۵
 سة سیّد الشهداء.چاپ اول). قم: مؤس( الأفاضل

چـاپ اول). قـم: ( خلاصة الاقوال فـي معرفـة الرجـالق). ١۴١٧( حلی، حسن بن یوسف .٢۶
 .مؤسسة نشر الفقاهة

مجمـع چـاپ اول). مشـهد: ( في تحقیق المـذهب منتهی المطلبق). ١۴١٢( ــــــــــ .٢٧
  .البحوث الإسلامیة
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مؤسسـة آل البیـت چـاپ اول). قـم: ( قرب الإسنادق). ١۴١٣( حمیری، عبدالله بن جعفر .٢٨
  .لإحیاء التراث

مؤسسـة قـم:  تهرانـی. مجتبـیتحقیـق  ،المکاسـب المحرمـة). ١٣۶٨( الله خمینی، روح .٢٩
  .إسماعیلیان للطباعة والنشر

تنظـیم و  ۀسسؤمچاپ سوم). قم: ( بدائع الدرر في قاعدة نفي الضررق). ١۴١۵( ــــــــــ .٣٠
  .نشر آثار امام خمینی

  .تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۀسسؤمچاپ اول). تهران: ( الطهارةکتاب ق). ١۴٢١( ــــــــــ .٣١
اکبر  تصحیح علی، ك في شرح المختصر النافعجامع المدار ق). ١۴٠۵( احمدخوانساری،  .٣٢

  چاپ دوم). تهران: مکتبة الصدوق.( غفاری
 .مؤسسة آل البیتقم:  .سمشارق الشموس في شرح الدرو تا).  بی( خوانساری، حسین .٣٣

حاشـیۀ  ،تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیة الشّـلبيّ ق). ١٣١٣( حنفی، فخرالدینزیلعی  .٣۴
  بولاق. ـچاپ اول). قاهره: المطبعة الکبری الأمیریة ( الدین احمد بن محمد شلبی شهاب

چاپ اول). قـم: ( مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام). ١٣٨٨( سبزواری، عبدالأعلی .٣۵
  .دار التفسیر

 چـاپ اول).( ذخیرة المعاد في شرح الإرشادتا).  بی( محمدباقر بن محمدمؤمنسبزواری،  .٣۶
  .سسة آل البیت لإحیاء التراثؤمقم: 
  .دار المعرفة . بیروت:المبسوطق). ١۴١۴( الائمه سرخسی، شمس .٣٧
یر مباحث حسین حلـی)( دلیل العروة الوثقی ق).١٣٧٩( سعید تهرانی، حسن .٣٨ چـاپ ( تقر

  اول). نجف: مطبعة النجف.
رابطـة تهـران:  چاپ اول).( المسائل الناصریاتق). ١۴١٧( سید مرتضی، علی بن حسین .٣٩

  .الثقافة و العلاقات الإسلامیة
چــاپ اول). ( ، تصــحیح مجتبـی احمــد موســوینفــائس التأویــلق)، ١۴٣١( ـــــــــــ .۴٠

  . ة الاعلمي للمطبوعاتبیروت: مؤسس
  .العظمی السید السیستاني مکتب آیةالله جا: بی. قاعدة لا ضرر ولا ضرارتا).  بی( سیستانی، علی .۴١
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وابسـته بـه  ×مرکز فقهی امام محمد بـاقرقم:  .کتاب حجتا).  بی( شبیری زنجانی، موسی .۴٢
   .العظمی شبیری زنجانی اللهةدفتر آی

وابسته بـه دفتـر  ×مرکز فقهی امام محمد باقرقم:  .دروس خارج نکاحتا).  بی( ــــــــــ .۴٣
  .ی زنجانیالعظمی شبیر اللهةآی
  .دار الکتب العلمیةبیروت:  .المهذب في فقة الإمام الشافعيق). ١۴١۶( شیرازی، ابواسحاق .۴۴
  چاپ سوم). تهران: امید فردا.( رسالۀ توضیح المسائل نوین). ١٣٨۴( صادقی تهرانی، محمد .۴۵
، تحقیـق محمـود هاشـمی بحوث في شـرح العـروة الـوثقیق). ١۴٠٨( صدر، محمدباقر .۴۶

 الله الصدر العلمي. دوم). قم: مجمع الشهید آیةچاپ ( شاهرودی

 اکبـر غفـاری. قـم: علی تعلیـق تصـحیح و ،الخصالق). ١۴٠٣( صدوق، محمد بن علی .۴٧
   .منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة

 الداوري.منشورات المکتبة  . قم:علل الشرائعق). ١٣٨۵( ـــــــــ .۴٨

  ؤسسة النشر الإسلامي.م قم:. من لایحضره الفقیه). ١٣۶٣( ــــــــــ .۴٩
ــفهانی، .۵٠ ــاهری اص ــدین جلال ط ــارة ).١٣٨٨( ال ــاب الطه ــد ( کت ــث محم ــر مباح ی تقر

  مبارک. . قم:داماد) محقق
چـاپ سـوم). بیـروت: دار ( العروة الوثقی كمستمس ق).١٣٩١( محسن طباطبائی حکیم، .۵١

  احیاء التراث العربي.
جـا:  چاپ اول). بی( الطهارة)( مصباح المنهاج ق).١۴١٧( محمدسعیدطباطبائی حکیم،  .۵٢

  مؤسسة المنار.
چـاپ ( اشراف عباس حاجیانی، مباني منهاج الصالحین ق).١۴٢۶( تقی قمی،طباطبائی  .۵٣

  اول). قم: منشورات قلم شرق.
چـاپ ( تحقیـق حسـن موسـوی خرسـان ،ستبصـارالا ). ١٣۶٣( طوسی، محمد بن حسن .۵۴

  چهارم). تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  .مؤسسة النشر الإسلاميچاپ اول). قم: ( الخلافق). ١۴٠٧( ــــــــــ .۵۵
  چاپ اول). قم: نشر الفقاهة.( ، تحقیق جواد قیومی اصفهانیالفهرستق). ١۴١٧( ــــــــــ .۵۶
  .دار الکتاب العربي چاپ دوم). بیروت:( النهایة في مجرد الفقه و الفتاویق). ١۴٠٠( ــــــــــ .۵٧
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، تصحیح حسن موسوی خرسـان و شرح المقنعةتهذیب الأحکام فی ). ١٣۶۴( ــــــــــ .۵٨
  چاپ چهارم). تهران: دار الکتب الإسلامیة.( اکبر غفاری علی

 چـاپ سـوم). قـم:( ، تحقیق جـواد قیـومی اصـفهانیرجال الطوسي). ١٣٧٣( ــــــــــ .۵٩
  .مؤسسة النشر الإسلامي

 یشـیگاهنامـه بازاند ».سگ ها نجس است؟ یاجزاء تمام یتمام ایآ«تا).  یاحمد (ب ،ینیعابد .۶٠
 .١١ش  ،ینید

 مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامق). ١۴١٣( الدین شهید ثانی)، زین( عاملی جبعی .۶١
 .مؤسسة المعارف الاسلامیةچاپ اول). قم: (

قـم: نشـر . رة في أحکام العترة الطـاهرةضالمناظر النا). ١٣٩۵( محمدعلیعلوی گرگانی،  .۶٢
  .^فقیه اهل بیت

مؤسسـة آل البیـت ، تحقیـق مسائل علي بن جعفر ومسـتدرکاتها). ١٣۶٨( علی بن جعفر .۶٣
  .مؤسسة آل البیت لإحیاء التراثچاپ اول). قم: ( لإحیاء التراث

یر مباحث ابوالقاسم خـویی)( التنقیح في شرح العروة الوثقیق). ١۴٣٠( غروی، علی .۶۴  تقر
  .مؤسسة الخوئي الإسلامیةجا:  چاپ چهارم). بی(
یعةق). ١۴٣٢( حمـدفاضل لنکرانی، م .۶۵ یـر الوسـیلة تفصـیل الشـر کتـاب ( فـي شـرح تحر

 .^طهارالأ ةئممرکز فقه الأقم:  چاپ اول).( ة)الطهار 

 کشـف اللثـام والإبهـام عـن قواعـد الأحکـام ق).١۴١۶( فاضل هندی، محمد بن حسـن .۶۶
  .مؤسسة النشر الإسلاميچاپ اول). قم: (
ی مخزومـی و مهـد تحقیـق ،کتـاب العـینق). ١۴٠٩( فراهیدی بصری، خلیل بن احمـد .۶٧

  .دار ومکتبة الهلال ابراهیم سامرائی. بیروت:
یـر مباحـث علـی مروجـی ( المسـائل المنتخبـة كمستمسـ ق).١۴٣۵( زهیر قزوینی، .۶٨ تقر

  قم: تک. چاپ اول).( قزوینی)
چـاپ دوم). قـم: ( جامع المقاصد فـي شـرح القواعـدق). ١۴١۴( کرکی، علی بن حسین .۶٩

  .^مؤسسة آل البیت
  .دار الحدیث للطباعة والنشر چاپ اول). قم:( الکافيق). ١۴٣٠( حمد بن یعقوبکلینی، م .٧٠
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چـاپ اول). ( بن سـعید تنـوخی ، روایة سحنونالمدونة الکبری ق).١۴١۵( مالک بن انس .٧١
  .دار الکتب العلمیة بیروت:

الحاوي الکبیر في فقه مذهب الإمام الشـافعي وهـو شـرح ق). ١۴١٩( ماوردی، ابوالحسن .٧٢
چاپ اول). بیروت: ( حمد عبدالموجوداعادل  ومحمد معوض  یعل تحقیق ،المزنيمختصر 

  .دار الکتب العلمیة
چـاپ دوم). ( فـي شـرح أخبـار آل الرسـول مرآة العقـولق). ١۴٠۴( مجلسی، محمدباقر .٧٣

  .دار الکتب الإسلامیةتهران: 
چـاپ ( فالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاتا).  بی( مرداوی دمشقی، علی بن سلیمان .٧۴

  .دار إحیاء التراث العربي دوم). بیروت:
چاپ چهـارم). ( في توضیح الکفایة منتهی الدرایة ق).١۴١٣( محمدجعفر مروج جزایری، .٧۵

 قم: دار الکتاب.

   .مؤسسة النشر الإسلاميچاپ دوم). قم: ( المقنعةق). ١۴١٠( مفید، محمد بن محمد .٧۶

مکتـب چاپ اول). قـم: ( المحرمةدراسات في المکاسب ق). ١۴١٧( منتظری، حسینعلی .٧٧
  .آیة الله العظمی المنتظري

  چاپ اول). قم: صحیفۀ خرد.( کتاب الطهارة). ١٣٩۴( موسوی بجنوردی، محمدمهدی .٧٨
 جـا: چهـارم). بی چـاپ( معجـم رجـال الحـدیثق). ١۴٣٠( موسوی خویی، ابوالقاسم .٧٩

  .الإسلامیة الخوئي مؤسسة
مؤسسـة آل چاپ دوم). قـم: ( الأحکام مداركق). ١۴٢٩( موسوی عاملی، محمد بن علی .٨٠

  .البیت لإحیاء التراث
  نا. جا: بی . بی)سیستانی تقریر مباحث علی حسینی( لباس المصلیتا).  بی( مهری، مرتضی .٨١
، تحقیـق عبـاس جواهر الکلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام ).١٣۶٢( محمدحسن ،نجفی .٨٢

  .دار إحیاء التراث العربي چاپ هفتم). بیروت:( قوچانی
  .دار الفکر بیروت:. المجموع شرح المهذبق). ١۴٢١( نووی، یحیی بن شرف .٨٣
  التراث. لاحیاء الجعفریة چاپ اول). قم: المؤسسة( مصباح الفقیه ).١٣٧۶( رضا همدانی، .٨۴


